
آوار بحران ها 
بر اخلاق عمومی

وقتی زلزله رخ می دهــد و زمین زیر پا 
تکان می خورد، امکان راه رفتن استوار از بین 
می رود؛ کنترل خودروها از دست رانندگان 
خارج می شود و نظم به هم می ریزد. البته 
هســتند افرادی که در شــرایط عادی هم 
هنگام راه رفتن بعضــا تلوتلو می خورند یا 
به دیگران تنــه می زنند؛ یا خودروهایی که 
رانندگی نمی کنند،  پیش بینی پذیر و منظم 
اما تعدادشــان زیاد نیســت. زلزلــه، مرز 
میــان ناتوانی فرد و بی ثباتــی محیط را از 
میان برمی دارد. ایــن تصویر را می توان به 
جوامع و ســازمان هایی تعمیم داد که در 
معــرض بحران قرار می گیرنــد. در بحران 
رفتار آدم ها متفاوت از شــرایط عادی بروز 
می کند. در یک جامعه باثبات، قواعد نسبتا 
روشن هســتند، آینده تقریبا پیش بینی پذیر 
اســت و افراد می توانند میــان رفتار خود 
و پیامدهــای آن رابطه ای معنــادار برقرار 
کنند. اما در سازمان ها و جوامع بحران زده 
قواعــد رفتاری به هم می ریزد. بی نظم تر و 
به هم ریخته تر آنکــه جوامع مدت مدیدی 
را در انواع بحران ها ســپری کرده باشند و 
وضعیت کنونی انباشــت انــواع بحران ها 
باشد. در جوامعی که پیوسته با بحران های 
مختلــف از ناکارآمــدی و بی عدالتــی و 
مشــکلات اقتصادی مواجه انــد، زمین زیر 
پای افــراد و نهادها پیوســته می لرزد. در 
چنین وضعیتی، حتی افراد سالم، اخلاقی 
و کارآمد نیز ممکن اســت تعادل خود را از 
دســت بدهند. رفتار انسان صرفا محصول 
شــخصیت فردی او نیست؛ بلکه پاسخی 
اســت به جهانی که در آن زندگی می کند. 
وقتــی امید بــه آینده کم رنگ می شــود و 
امکان تحقــق ایدئال ها کاهــش می یابد، 
قواعــد زندگی بــه «برون رفت از وضعیت 
فعلــی» تغییر می کند. اضطرار، سیاســت 
را از رشــد و توسعه به بقا تقلیل می دهد. 
دیگر انتظار قانون مــداری از افراد بیهوده 
اســت، فرصت طلبی و منفعت شخصی 
جای آن را می گیرد. انسانی که در محیطی 
ناامــن فقــط به نجــات امروز خــود فکر 
می کند، الزاما ذاتا خودخــواه و بی اخلاق 
نیست؛ چه بســا افق آینده چنان تیره شده 
است که دیگر مجالی برای رفتار بلندمدت 
و مســئولانه نمی بیند. البتــه اضطرار هم 
درجــه و طیــف دارد و ظرفیــت افراد نیز 
متفاوت اســت. نمی تــوان در هر بحرانی 
مســئولیت افراد را به کلی منتفی دانست. 
لــرزش زمین توضیــح می دهد کــه چرا 
مستقیم  و درست رفتن دشوار شده است، 
اما هر انحرافی را توجیه نمی کند. همچنان 
تفاوت هســت میان کســی که برای حفظ 
تعادل چند گام به چپ و راست می رود و 
کسی که از آشــفتگی برای غارت و حذف 
دیگران بهــره می گیرد. بحــران می تواند 
زمینــه رفتار نادرســت را فراهــم کند، اما 
مسئولیت انتخاب را یکسر از میان نمی برد. 
انســان، هرچنــد درون شــرایط تاریخــی 
و اجتماعــی خــود محدود اســت، هرگز 
صرفا محصول منفعل آن شــرایط نیست. 
نمی تــوان از حرکــت ایســتاد و بی عمل 
مانــد. اما شــاید عقلانی تریــن انتخاب در 
برخی مواقع این باشد که دامنه ارتباطات، 
کنش ها و انتخاب هــا را آگاهانه کوچک تر 
کنیم. دشواری جوامع بحران زده آن است 
که بحــران در آنها دیگر یک حادثه موقت 
نیســت، بلکه به وضعیت عــادی تبدیل 
می شود. نســل هایی که در بی ثباتی بزرگ 
می شــوند، لرزش را طبیعی می پندارند و 
چه بســا فراموش کنند کــه زمین می تواند 
آرام باشد. در چنین شــرایطی، کج رفتاری 
و اعوجاح از یک واکنش موقت به بخشی 
از فرهنگ تبدیل می شــود؛ بی اعتمادی به 
تجربه ای موروثی، قانون گریزی به مهارتی 
برای زندگی و کوتاه مدت نگری به عقلانیتی 
روزمره بدل می شود. جامعه فقط از بحران 
آســیب نمی بیند؛ بلکــه به تدریج خود به 
بازتولیدکننده آن تبدیل می شود. خروج از 
این چرخه با موعظه اخلاقی ممکن نیست. 
نمی توان از مردم خواســت مســتقیم راه 
بروند، در حالی  که زمین همچنان می لرزد. 
همان گونــه که نمی توان بــه بهانه لرزش 
زمین، هر نوع انحراف و تخریبی را پذیرفت. 
راه برون رفــت، مســتلزم حرکتی هم زمان 
در دو جهت اســت: اصلاح ساختارهایی 
که بی ثباتی، تبعیــض و بی اعتمادی تولید 
می کننــد و تقویت انســان هایی که حتی 
در دل بحران، مســئولیت اخلاقی خود را 
به کلی واگذار نمی کنند. جامعه بحران زده 
در حالی  که هنوز زمین زیر پایش می لرزد، 
باید سعی کند هم تعادل خود را حفظ کند، 
هم راه خروج را بیابد و هم بنایی مقاوم تر 
بســازد. از این رو پرسش اصلی این نیست 
که چه کسانی منحرف شده اند؛ بلکه باید 
پرسید چرا زمین می لرزد و چگونه می توان 
امکان دوباره مســتقیم  و درســت رفتن را 
فراهم کرد؟ این پرسش، پرسش هر انسانی 
اســت که زیر آوار، هنوز می خواهد نفس 
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ال نینو وقتی رخ می دهد که بادهای تجاری (بادهایی که معمولا از شرق 
به غرب در اقیانوس آرام می وزند) ضعیف می شوند. در حالت عادی، بادهای 
قوی آب های گرم را به سمت غرب اقیانوس آرام -نزدیک اندونزی و استرالیا- 
می راننــد و آب های ســرد از عمق اقیانوس در ســواحل آمریکای جنوبی بالا 
می آیند. وقتی این بادها ضعیف می شــوند، آب های گرم دیگر به سمت غرب 
جمع نمی شوند و به سمت مرکز و شرق اقیانوس آرام حرکت می کنند. سطح 
آب در مرکز و شرق اقیانوس آرام گرم تر از حالت عادی می شود. این گرمایش، 
الگوهای جوی را تغییر می دهد و پدیده ال نینو شکل می گیرد. این پدیده بخشی 
از یک چرخه طبیعی بزرگ تر به نام نوســان جنوبی ال نینو (ENSO) اســت و 
معمولا هر دو تا هفت سال یک  بار رخ می دهد. سوپر ال نینو  یا ال نینوی بسیار 
قوی  ۲۰۲۶–۲۰۲۷ با شــدت در حد یا فراتر از رویدادهای تاریخی برآورد شده، 
اثرات مســتقیمی بر الگوی بارش و دما در خاورمیانه دارد  و اثرهای اصلی آن 
با شرایط جنگ در تنگه هرمز و بازارهای جهانی نهاده ها و مواد غذایی تشدید 
می شود. این ترکیب، زنجیره تأمین غذا، کشاورزی و کسب وکارهای وابسته را در 
زمستان ۱۴۰۵  و سال ۱۴۰۶ تحت تأثیر قرار می دهد. این گرمایش، الگوهای باد و 
بارش را در سراسر جهان تغییر می دهد و باعث خشک سالی در برخی مناطق 
و بارندگی شــدید در مناطق دیگر می شــود. وقتی دمای سطح آب در منطقه 
کلیدی اقیانوس آرام بیش از حدود دو درجه سانتی گراد از میانگین بلندمدت 

بالاتر رود، به آن «سوپر» یا «بسیار قوی» می گویند.
اثر ســوپر ال نینو بــر ایران معمولا باعــث بارندگی بیشــتر از میانگین در 
بخش هایی از ایران و خاورمیانه به ویژه در فصل های ســرد می شود. از سوی 
دیگــر، در فصل گرم دمای هوا اغلب گرم تــر از حالت عادی و موج های گرما 
در بهار و تابســتان بعدی شدیدتر می شــوند. اثر مستقیم روی کشاورزی ایران 
معمولا کمتر از مناطق استوایی است، اما اگر با کمبود آب در تابستان، تحریم 
و مشــکلات اقتصادی همراه شــود، می تواند فشــار روی تولید محصولات و 
هزینه ها را افزایش دهد. الگو بارش می تواند در برخی مناطق ایران پتانســیل 
افزایش بارش را فراهم کند و به کشــت دیم یا پُر شدن مخازن کمک کند، اما 
گرمای بیشتر نیاز آبی گیاهان را افزایش می دهد و خطر تنش حرارتی و آفات 
را بالا می برد. کشــاورزی خاورمیانه به شدت وابسته به واردات نهاده ها -کود، 
سوخت و بذر- بوده و در بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
(GCC) حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد به واردات مواد غذایی وابسته است. تنگه هرمز 
مســیر حیاتی صادرات کودهای نیتروژنــی -اوره و آمونیاک- از منطقه خلیج 
فارس است که حدود ۳۰ تا ۴۲ درصد صادرات جهانی اوره و ۲۰ تا ۳۰ درصد 
آمونیاک را پوشــش می دهد. اختلالات ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه 

ایران باعث آسیب به واحدهای تولید کود، افزایش قیمت جهانی کود تا حدود 
۳۱ درصد در ۲۰۲۶ و محدودیت عرضه شده است. بازسازی کامل ظرفیت ها 
ممکن اســت سه تا پنج سال طول بکشــد. این کمبود کود، همراه با افزایش 
قیمت ســوخت و هزینه حمل ونقــل، باعث کاهش مصرف کــود در مزارع 
آســیب پذیر می شــود و تولید محصولات را در فصل های کاشت ۱۴۰۶-۱۴۰۵ 
محدود می کند. در ایران، علاوه بر آسیب های مستقیم جنگ به زیرساخت های 
کشــاورزی و زنجیره تأمین، هزینه تولید بالا می رود و دسترســی کشاورزان به 
نهاده ها دشــوارتر می شــود. محصولات غلات -گندم و ذرت- ســبزیجات و 

دام پروری که به آب و کود وابسته اند، بیشتر آسیب می بینند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود ذخایر راهبردی چهار تا شش ماهه، 
در صورت طولانی شدن اختلالات با افزایش قیمت های داخلی و زنجیره تأمین 
مواجه می شوند. کشورهای شکننده تر مانند یمن، لبنان، سوریه و عراق که تولید 

داخلی محدود و بحران اقتصادی دارند، آسیب پذیرتر هستند.
پیش بینی های جهانی نشان می دهد قیمت گندم دوروم (durum) افزایش 
می یابد و ذرت نیز روند صعــودی ملایم دارد، در حالی که برخی محصولات 
مانند ســویا ممکن است کمتر آسیب ببینند. این فشارها تا ۱۴۰۶ ادامه می یابد 
و تورم غذایی را تشــدید می کند. گنــدم دوروم دومین گونه زراعی مهم گندم 
و دهمین محصول زراعی مهم دنیاســت که حدود شــش درصد سطح زیر 
کشت گندم را شامل می شود و تولید سالانه آن بین ۳۷ تا ۴۰ میلیون تن است. 
ترکیب ال نینو و جنگ ایران و بسته بودن تنگه هرمز اثر افزایشی دارد. خشکی 
یا گرمای غیرعادی در برخی مناطق تولید جهانی را کاهش می دهد و هم زمان 
 WFP و FAO هزینــه نهاده ها و حمل ونقل بالا می ماند. ســازمان هایی مانند
هشــدار داده اند که این ترکیب می تواند میلیون ها نفر را به ناامنی غذایی حاد 
سوق داده و هزینه های کمک های بشردوستانه را افزایش دهد. برنج بیشترین 
آسیب را می بیند، چون بخش عمده تولید جهانی آن در جنوب و جنوب  شرق 
آسیا متمرکز است و ال نینو معمولا باران های موسمی -مانسون- را ضعیف 

می کند. هند بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده جهان با بارش موسمی کمتر 
از نرمال، با کاهش تولید حدود چهار تا هفت درصد  مواجه می شود و احتمال 
محدودیت صادرات هند و افزایش قیمت جهانی برنج در ســال ۲۰۲۷ وجود 
دارد. ویتنام، تایلند، اندونزی و فیلیپین  با آسیب های مشابهی مواجه هستند. در 
مورد گندم در آســیای مرکزی و ایران معمولا شرایط مساعدتر (بارش بهتر) و 
عملکرد مثبت تر قابل انتظار است، ولی خشکی می تواند بر تولید هند و استرالیا 
اثر منفی بگذارد. در کســب وکارهای کشــاورزی و صنایع غذایی، با ســوخت 
گران تر، بیمه کشــتیرانی بالاتر و تأخیر در زنجیره تأمین، حاشــیه سود کاهش 
می یابد. افزایــش قیمت مواد غذایی اولیه به تورم کلی دامن می زند و تقاضا 
برای کالاهای غیراساســی را کم می کند. اوج اثرهای اقلیمی احتمالا در پاییز 
۱۴۰۵ و تا پایان بهار ۱۴۰۶ رخ می دهد. البته ذخایر غلات جهانی در حال حاضر 
نسبتا مناسب است و می تواند بخشی از شوک را جذب کند، اما تداوم جنگ و 

شدت ال نینو این ذخایر را ضعیف می کند.
احتمــال افزایش بارندگی نســبت بــه میانگین در غــرب، جنوب  غرب و 
بخش هایی از مرکز کشــور وجود دارد. این موضوع می تواند به کشاورزی دیم 
(به خصوص گندم و جو) کمک کند و منابع آب زیرزمینی و سدها را تغذیه کند. 
در صورت مدیریت درست، بارش های زمستانی می تواند پوشش گیاهی را بهتر 
کند و به دامداری کمک کند. اگر با مدیریت درســت تولید داخلی محصولات 
اساســی افزایش یابد، فشــار روی واردات و ارز کمتر می شود. اولویت های زیر 

را برای ماه های پیش رو با توجه به شرایط سوپر ال نینو می توان پیشنهاد داد: 
تخصیص اولویت دار و شفاف ارز به کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی، 
بــا تمرکز کامل منابع ارزی محدود بر واردات گندم، ذرت، جو، روغن، کود، بذر، 
داروهــای دامی و مواد اولیه پروتئینی. این کار برای جلوگیری از کمبود نهاده 
و فروپاشــی تولید دام و طیور لازم است که در حال حاضر با بحران نقدینگی 

مواجه است.
اســتفاده از مســیرهای زمینی و همســایگان عراق، ترکیه، آسیای میانه و 
قراردادهای تهاتری برای جبران اختلال محاصره دریایی لازم اســت. از سوی 
دیگر تقویت ذخایر راهبردی و ســامانه توزیع هدفمند با افزایش ذخایر گندم، 

روغن و نهاده های دامی به حداقل شش تا هشت ماه مصرف الزامی است.
این موارد باید در قالب یک «بســته اضطراری امنیــت غذایی و تاب آوری 
ارزی» بــا منابع بودجه ۱۴۰۶ و اعتبارات فوق العاده تأمین شــوند. اولویت این 
موارد مســتقیم به تداوم زنجیــره تولید غذا تا پایان ۱۴۰۶ مربوط می شــوند. 
موفقیت آنها نیز وابســته به هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، وزارت جهاد 

کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصادی دولت است.

تأثیر سوپر ال نینو بر زنجیره غذایی در ایران

نمایش های «جزیره» به کارگردانــی اکبر زنجانپور در تالار 
چهارســو، «بی امان، اشــک» به کارگردانی محسن بخشی در 
تالار قشــقایی، «بی چیز» به کارگردانی حســنا قبــادی در تالار 
ســایه و «بوران» به کارگردانی کامبیز بنــان در کارگاه نمایش، 
در حالی شــامگاه جمعه ۲۴ مهرماه بــه اجراهای خود پایان 
دادند که آمار تماشــاگران و میزان فروش این آثار نمایشی نیز 
به تفکیک اعلام شــد. نمایش «جزیره» دو هزار و ۲۹۸ تماشاگر 
داشت و توانست فروشی معادل ۹۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

داشته باشد.

تولید ســالانه ۱.۴ میلیون تــن خرما در ایــران و برخورداری 
کشــورمان از رتبه دوم جهانــی در تولید این محصول، مهم ترین 
آماری اســت که ارائه شده اســت. از زمان وقوع جنگ تحمیلی 
ســوم تاکنون صنعت خرما در شرایط حساسی قرار گرفته است. 
گردش مالی این صنعت در دنیا حدود دو میلیارد دلار است، اما 
ایــران در صادرات این محصول ســهم اندکی دارد. هزینه حمل 
برخی محموله  ها با کانتینر نزدیک به ۱۲ برابر شــده اســت، اما 
محاسبات گمرکی و الزامات صادراتی همچنان بر مبنای شرایط 

دو سال گذشته انجام شود.

نفــت خام آمریکا کــه بر قیمت بنزیــن نیز تأثیــر می گذارد، 
۳.۵ درصد جهش کرد و معاملات را در سطح ۱۰۱.۴۱ دلار در هر 
بشکه به پایان رساند. این نخستین بار از ماه سپتامبر بود که نفت 
خام وســت تگزاس اینترمدیت  که هم معامله گران و هم عموم 
مــردم قیمت آن را به  دقت دنبــال می کنند، از مرز صد دلار عبور 
کرد. ادامه روند صعودی قیمت انــرژی، احتمال افزایش دوباره 
نرخ های بهره آمریکا را بیشتر می کند. فدرال رزرو پیش تر نرخ های 
بهــره را ۰.۲۵ واحد درصــد افزایش داده بــود. قراردادهای آتی 
گازوئیل نیز روز جمعه بیش از یک درصد افزایش قیمت داشتند.

۱.۴۳.۵ میلیون۴
درصدخرمانمایش

اقتصادخوانی

بحث قیمت بنزین در ایران سال هاست میان دو دیدگاه گرفتار مانده است؛ 
گروهی ســوخت ارزان را حق مردم می دانند و گروهی دیگر بر ضرورت مهار 
مصرف بی رویه، کاهش یارانه های ناکارآمد و مقابله با قاچاق تأکید می کنند. 
اما پرســش بنیادین این اســت که اگر دولت اصلاح قیمت انرژی را ضرورتی 
اقتصــادی می دانــد، در مقابل چه تعهــدی برای بهبود معیشــت، ارتقای 

بهره وری و توزیع عادلانه منافع این اصلاحات بر عهده می گیرد؟
دولت بــه مردم بدهکار اســت؛ اما نه لزوما از حیث تثبیت همیشــگی 
قیمت های غیرواقعی، بلکه از منظر شــفافیت، عدالت، پاســخ گویی و ارائه 
خدمات عمومی متناسب با یارانه ای که به تدریج از سهم سبد انرژی کاهش 

می یابد.
بنزین ارزان برای خانوار ایرانی صرفا یک امتیاز نیســت؛ در شــرایط تورم، 
کاهش قــدرت خرید، گرانــی خودرو و لــوازم یدکی و ضعــف حمل ونقل 
عمومی، بخشــی از معادله معیشت است. در مقابل، شکاف قیمت سوخت 
با کشورهای همســایه، ناترازی انرژی، چالش های نظارت بر زنجیره توزیع و 
تفاوت نرخ ارز، انگیزه قاچــاق و انحراف یارانه ها را تقویت می کند. در چنین 
شرایطی، یارانه ای که باید به مصرف کننده واقعی برسد، ممکن است به رانتی 
برای واسطه ها و سود قاچاقچیان تبدیل شود. بنابراین مسئله نه دفاع مطلق 
از ارزانی اســت و نه گران سازی به عنوان راه حل نهایی؛ بلکه بازطراحی نظام 

قیمت گذاری در حکمرانی انرژی است.
در ایــن مورد افزایش نرخ ســوم بنزیــن (یعنی ســوخت گیری با کارت 
اضطــراری جایگاه) از پنج هزار به ۱۰ هزار تومــان را باید نمونه ای از حرکت 

تدریجی در نظــام قیمت گذاری دانســت. مدیرعامل شــرکت ملی پالایش 
و پخــش فراورده های نفتی گفته که در هفتــه اول اجرای تغییر نرخ، میزان 
مصرف CNG حدود دو میلیون مترمکعب افزایش داشــته است که چیزی 
معادل ۱۱ درصد افزایش محســوب می شود. این تحول می تواند نشانه ای از 
اثرگذاری ابزارهای قیمتی باشــد؛ با این  حال برای ارزیابی پایداری آن بایستی 
به داده های بلندمدت و تفکیک اثر قیمت از سایر عوامل نگاه کرد. همچنین 
عرضه بنزین ســوپر تولید داخل با نرخ غیریارانه ای (حدود ۱۰۵ هزار تومان) 
در جایگاه های منتخب سراسر کشور تجربه ای متفاوت از بنزین سوپر وارداتی 
است و می تواند اطلاعاتی درباره رفتار بخشی از مصرف کنندگان فراهم کند. 
اما باز هم اســتقبال از این محصول را نمی توان معیاری قطعی برای پذیرش 
افزایش عمومی قیمت بنزین دانست. از سوی دیگر، اعلام اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر خروج ۶۰۰ هزار کارت ســوخت گازوئیل بی هویت از چرخه توزیع و 
تأمین نیاز کشــور به بنزین بدون واردات، ضرورت تقویت کنترل هوشــمند و 

شفافیت در مدیریت منابع را برجسته می کند.
اصلاح پایدار نظام انرژی باید بر محورهای تأثیرگذار متعددی استوار باشد. 
انتشــار منظم داده های تولید، مصرف، واردات، صادرات، قاچاق کشف شــده 
و میزان یارانه پنهان، همراه با گزارش عمومی از سرنوشــت منابع حاصل از 
اصلاح قیمــت، از موضوعات اصلی جلب اعتماد عمومی و همراهی مردم 

در اجرای سیاســت های قیمتی و غیرقیمتی است. تعیین قواعد روشن برای 
تغییــرات دوره ای نرخ، اعلام قبلی مبانی محاســبه و ارزیابی آثار تورمی هر 
مرحله (به گونه ای که تصمیمات ناگهانی اعتماد عمومی را تضعیف نکند) 
هم اقدامی مکمل و تأثیرگذار در موفقیت سیاست های دولت است. مهم تر 
از همه، تدوین سیاست هایی که وابستگی حمل ونقل به بنزین را کاهش دهد، 
توسعه حمل ونقل عمومی، نوســازی و اجرای سازوکار دقیق اسقاط ناوگان 
فرسوده، تســهیل دسترســی به خودروهای کم مصرف، گسترش زیرساخت 
CNG و برقی ســازی اقتصادی و متناســب با ظرفیت شــبکه برق، از جمله 

سیاست های کارآمد در این حوزه  هستند.
مــردم نباید میان بنزیــن ارزان اما خدمات رفاهــی ناکارآمد و بنزین گران 
بــا آینده ای نامعلوم، ناگزیر به انتخاب بین بد و بدتر باشــند. معیار موفقیت 
حکمرانی انرژی، افزایش درآمدهای دولت نیست؛ بلکه کاهش اتلاف منابع، 
مهار قاچاق، ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت زندگی است. دولت اگر خواهان 
همراهی جامعه با اصلاح قیمت ســوخت اســت، باید پیــش از هر مرحله 
تعهدات خود را روشــن کند و پس از آن نتایــج رضایت بخش را برای مردم 
بیان کند؛ به گونه ای که مردم مطلع شــوند چه میزان از منابع حفظ شــده به 
حمایت معیشتی، توسعه حمل ونقل عمومی و اصلاح زیرساخت های انرژی 

اختصاص یافته است.
اصلاح قیمت بدون اصلاح حکمرانی انرژی، انتقال هزینه به مردم است؛ 
اما اصلاح قیمت همراه با عدالت، شفافیت و پاسخ گویی می تواند به فرصتی 

برای بازسازی اعتماد عمومی و تأمین امنیت انرژی ایران تبدیل شود.

است دولت به مردم بدهکار 

هم امکان عبور
هم امکان ماندن

عضــو  و  جامعه شــناس  علیخــواه،  فردیــن 
هیئت علمی دانشگاه در مطلبی به تفاوت هایی 
که در زندگی مان رخ داده، اشــاره می کنــد. او این بار 
سراغ خرید محلی رفته و خاطره ای از دکان صادق که 
حتی نیمه شــب می شــد از او کمک گرفــت، تعریف 

می کند. در ادامه بخش هایی از نوشته او می آید.
  

آخرین باری کــه برای خرید به یــک مغازه رفتید، 
فروشنده شما را می شــناخت؟ می دانست چه کسی 
هســتید، در کدام محله زندگی می کنید یا معمولا چه 

چیزهایی می خرید؟
شاید این پرسش ها در نگاه اول چندان مهم به نظر 
نرسند، اما می توانند ما را به پرسشی بزرگ تر برسانند: 
فضاهایی که هر روز در آنها خرید می کنیم، فقط محل 
تهیه کالا هســتند یا بخشــی از زندگی اجتماعی ما را 
هم می سازند؟ دکان صادق فقط محل کسب او نبود؛ 
بخشی از زندگی اجتماعی محله بود. اگر مشکلی پیش 
می آمد، حتی در نیمه های شب، می توانستیم درِ خانه 
او را بزنیــم. خریدکردن در چنین فضایی فقط تعاملی 
اقتصــادی نبود؛ خرید، درون شــبکه ای از شــناخت، 
اعتماد، خاطره و رابطه اتفــاق می افتاد. حالا از دکان 
صادق فاصله بگیریم و ســراغ هایپرمارکت ها برویم؛ 
فروشگاه های بزرگی که این روزها یکی پس از دیگری 
در شــهرهای ما ســر برمی آورند و به بخشی از تجربه 
روزمره خرید تبدیل می شوند. این وضعیت را می توان 
در امتداد تحلیل جامعه شناس آلمانی، گئورگ زیمل، 
از زندگی در کلان شهر فهمید. جامعه شناس دیگری به 
نام اروینگ گافمن، از زاویه دیگری به این وضعیت نگاه 
می کند. در فضاهای عمومی، انســان ها مجموعه ای 
از قواعد نانوشــته را رعایت می کنند تا بتوانند در کنار 
یکدیگــر زندگی کنند. یکی از این قواعد، چیزی اســت 
که گافمن آن را «بی توجهی مدنی» می نامد: ما حضور 
دیگــران را می بینیم، اما خیره نمی شــویم، وارد حریم 
آنهــا نمی شــویم و از آنها توضیــح نمی خواهیم. در 
یک فروشــگاه بزرگ، افراد زیادی کنار یکدیگر حرکت 
می کننــد، اما هرکس تا حد زیادی در حریم شــخصی 
خود باقــی می ماند. این نوع هم حضوری بدون رابطه 
مســتقیم، یکی از ویژگی های مهم زندگی مدرن است 
(گافمن، ۱۹۶۳). فروشــگاه زنجیره ای جومبو در هلند 
از سال ۲۰۱۹ در یکی از شعب خود صندوقی با عنوان 
«صندوق گفت وگــو» راه اندازی کرد؛ صندوق یا صفی 
که در آن سرعت، تنها هدف نیست و مشتری می تواند 
با صندوق دار صحبت کند. این ایده بعدها گسترش پیدا 
کرد و با هــدف ایجاد فرصت برای گفت وگو و کاهش 
تنهایی مطرح شد. در آلمان نیز ایده مشابهی با عنوان 
«صندوق گفت وگو» شــکل گرفته است؛ صندوقی که 
مشــتری می تواند آگاهانه آن را انتخاب کند، حتی اگر 

صف آن کندتر باشد.
برای مــن، خاطــره دکان صــادق در نهایت فقط 
نوســتالژی یک مغازه قدیمی نیست؛ آن خاطره یادآور 
نوعی زندگی اجتماعی اســت که در آن خرید، اعتماد، 
همســایگی و شــناخت یکدیگر در هم تنیــده بودند. 
ارزش جهــان جدیــد دقیقا در همین امــکان انتخاب 
اســت. ما دیگر الزاما مجبور نیستیم همیشه شناخته 
شــویم، همان طور که مجبور نیستیم همیشه ناشناس 
بمانیــم. می توانیم در یک فضــای مدرن خرید کنیم و 
کسی ما را نشناســد؛ می توانیم در یک بازار هفتگی با 
فروشــنده گفت وگو کنیــم؛ می توانیم صندوق یا صف 
سریع را انتخاب کنیم یا صندوقی را که برای گفت وگو 
طراحی شده اســت. در جهان مدرن حتی مواجهه با 
ســنت هم می تواند انتخابی باشد. الزام برای انتخاب 
وجود ندارد و این، به نظرم، یکی از نکات مثبت جهان 

جدید است.
در نهایت، شــاید فاصله میــان دکان صادق و یک 
هایپرمارکــت آن قدر که در نگاه اول به نظر می رســد، 
فاصله میان «گذشــته» و «حال» نباشد، بلکه فاصله 
میان دو شــیوه متفاوت از بودن در فضا باشــد. دکان 
صادق به ما یادآوری می کند مکان بدون رابطه شکل 
نمی گیرد و هایپرمارکت می تواند یادآور این باشــد که 
ناشــناس بودن نیز لزوما نقصان نیست. مسئله زندگی 
شــهری امروز، پیداکردن تعادلی میان این دو اســت: 
شهری که هم جایی برای تنهاماندن داشته باشد و هم 
جایی برای شناخته شدن؛ هم امکان عبور بدهد و هم 

امکان ماندن.
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